




     مجموعۀ تئاتر: نظریه و اجرا

چـرا بـه نظريـه و عمـل تئاتـر نيـاز داريـم؟ جدايـ ىنظريـه و عمـل در تئاتـر ايرانـ ىچـه پيامدها ىيرا 
به‏همـراه داشـته اسـت؟ بعـد از چنديـن دهـه از سپرى‏شـدن عمر تئاتـر ايرانى، نياز بـه ترجمۀ آثار 

كلاسـيك نظريه‏پـردازان و پيشـروان تئاتـر بيـش از پيـش در تئاتـر مـا حس مى‏شـود. 
مجموعۀ تئاتر: نظريه و اجرا، با اين نيت طراح ىشده است تا به معرف ىجريان‏هاى مهم تئاترى 
که لزوم خوانش مجددشان از هر جهت حس می‌شود. بر  دنيا، در دورۀ ما بپردازد. سنت هایی 
کید نهادن بر رابطۀ  این اساس معرفی جریان‌های عمدۀ تئاتر و اجرای معاصر، بازخوانی آنها، تأ

میان عمل و نظریۀ تئاتر از اهداف اصلی این مجموعه است.
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کــه در  کتــاب غیر ضــروری اســت، همان طــور  هرگونــه توضیــح و تفســیری دربــارۀ ایــن 
گــردآوری مطالــب ایــن  کتــاب نیــز توضیــح اضافــی وجــود نــدارد. هــدف  نســخۀ اصلــی 
بی‌واســطه‌ای  ارتبــاط  همــان  آمــده،  ویراســتاران  یادداشــت  در  به خوبــی  کــه  کتــاب 
کتــاب بی‌واســطه در  کــه جوهــر حقیقــی تئاتــر را شــکل می‌دهــد. بنابرایــن خــودِ  اســت 
برابــر دیــدگان خواننــده قــرار می‌گیــرد. مفاهیــم، اصطلاحــات و زمینــۀ تاریخــی موجــود 
کار را بــه دو دلیــل انجــام  کــه ایــن  کتــاب قابــل شــرح و توضیــح بیشــتر اســت  در مطالــب 
کــه بــا عنــوان یادداشــت  کتــاب بــه جــز چنــد مــورد  نــدادم. نخســت اینکــه در نســخۀ اصلــی 
ویراســتار مشــخص شــده، توضیــح دیگــری نیامــده اســت. دوم و مهم‌تــر اینکــه فهــم و 
گروتفســکی و نظــرات او در پــی یــک فراینــد طولانــی مطالعــه و پژوهــش، و در  ک تئاتــر  ادرا
یــک بافــت پیوســته امکان‌پذیــر اســت و جــز ایــن هــم راه دیگــری نیســت. بــه قــول بــروک 
بیــان بســیاری از ایــن مفاهیــم در قالــب واژه‌هــا ممکــن نیســت و مهم‌تــر اینکــه بایــد زمینــۀ 
کتــاب  اعتمــادی وجــود داشــته باشــد تــا اســراری بیــن دو طــرف فــاش شــود. ترجمــۀ ایــن 
که حضــورِ غایب  گروتفســکی  گامــی باشــد در پیمــودن مســیر شــناخت بیشــتر یرژی  شــاید 

ــر دنیــا همچنــان ادامــه دارد. کنــون تئات او در حــال و ا
کتـاب  کتـاب از سـوی صاحبـان حقـوق  حمایـت معنـوی و اجـازۀ ترجمـه و نشـر ایـن 

     مقدمۀ مترجم     



گروتفسکی           12          با 

گژگوژ ژوکوفسـکی5، پُل  یعنـی پیتـر بـروک1، ژرژ بانـو2، تومـاس ریچـاردز3، ماریـو بیاجینـی4، 
کتاب اصلی، و همچنین  گروتفسکی به عنوان ناشر  آلن6 و یاروسواو فِرِت7 مدیر انستیتو 
کمـک نینـا سـوفی8 )دسـتیار بـروک( و مونیـکا بلیگـه9 در دسترسـی بـه صاحبـان حقـوق 

کتـاب، ضمـن دلگرمـی بـرای مترجـم، جـای قدردانـی و سـپاس دارد. 
کارگـردان پیشـرو تئاتـر ایـران، از  در پاییـز سـال 1396 طـی دیـداری بـا آربـی اُوانسـیان 
کـه در سـال 1349 بـرای حضـور در چهارمین جشـن هنر  گروتفسـکی زمانـی  کـه  او شـنیدم 
شـیراز بـه ایـران آمـده بـود، از میـانِ برابـر نهادهـای پیشـنهادی مترجمـان فارسـی، عنوان 
کـرده بـود. وسـواس و  بـرای نمایـش خـود پسـندیده و انتخـاب  »همیشـه شـاهزاده« را 
گروتفسکی بر ترجمۀ آثار و عناوین نمایش‌ها و نوشته‌هایش در بین پژوهشگران  نظارت 

گروتفسکی‌شناسـان زبانـزد اسـت. و 
اطالع از ایـن موضـوع سـبب شـد تـا قـدری دربـارۀ دلایـل انتخـاب عنـوان »همیشـه 
کـه عنـوان »همیشـه شـاهزاده«  شـاهزاده« از سـوی او بیندیشـم، و پـس از تأمـل دریافتـم 
از نظـر آوایـی به‌ عنـوان لهسـتانی ایـن نمایـش نزدیـک اسـت و تقدمِ صفت بـر موصوف نیز 
کتـاب برابـر نهـادِ  به ‌لحـاظ شـکلی شـبیه عنـوان اصلـی اسـت. از ‌ایـن‌رو در چـاپ دوم ایـن 
انتخابی‌ام در چاپ قبل »شـاهزادۀ ثابت قدم« را به »همیشـه شـاهزاده« تغییر دادم. جز 
گویاتر  که به  کـردم و پـاره ای اصلاحـات نیز انجـام دادم  کتـاب را دوبـاره بازنگـری  ایـن متـن 
کنـد. انجـام و اعمـال ایـن اصلاحـات جـز بـا یـاری  کمـک بیشـتری  شـدن برخـی مفاهیـم 

سـرکار خانـم آلا شـویز ممکـن نبـود. از ایشـان سپاسـگزارم.

1. Peter Brook
2. Georges Banu
3. Thomas Richards
4. Mario Biagini
5. Grzegorz Ziółkowski
6. Paul Allain
7. Jarosław Fret
8. Nina Soufy
9. Monika Blige



هـر چنـد ایـن موضـوع بـا ذات تئاتـر به عنـوان پدیـده‌ای دیـداری در تناقـض اسـت امـا بـه 
که به چشـم  نظـر می‌رسـد جالب‌تریـن و جذاب‌تریـن بخش‌هـای تئاتر آن چیز‌هایی اسـت 
نمی‌آید؛ کشمکش‌ها و روابط زنده‌ای که حس می‌شود و درک می‌گردد اما قابل مشاهده 
نیسـت، زیـرا آنچـه در یـک نمایـش دیـده می‌شـود، نشـانه‌ها و قراردادهـای اجراسـت. در 
کتـاب نیـز آنچـه بیـش از همـه جـذاب اسـت انـگار آن بخش‌هایـی  مـورد دو قهرمـان ایـن 
کـه در سـایه قـرار دارنـد. رونـد متغیـر و پویـای الهام‌بخشـی بـه یکدیگـر، و گفت‌و‌گـوی  اسـت 
گروتفسکی، اساس یکی از جذاب‌ترین دوستی‌های هنری در  بی‌وقفۀ پیتر بروک و یرژی 
گذشـته را تشـکیل می‌دهد. این دوسـتی ما را به یاد رابطۀ نزدیک استانیسلاوسـکی  قرن 
و میرهولد می‌اندازد. البته این فقط یک مقایسه است و با اینکه بروک می‌گوید »مقایسه 

هیچ‌گاه درسـت نیسـت«، ولی مقایسـه در این مورد موجب روشـنگری می‌شـود.
کـه در آن مهم‌تریـن چهره‌هـای زندگـی‌اش را بـه تصویـر  در زندگی‌نامـۀ پیتـر بـروک 
اهمیـت  غیبـت،  ایـن  دلیـل  شـک  بـدون  نـدارد.  حضـور  گروتفسـکی  اسـت،  کشـیده 
گروتفسـکی بـرای پیتـر بـروک داشـته. ارتبـاطِ میـان آن‌هـا بـرای هـر دو  کـه  زیـادی اسـت 
کـه پیتـر بـروک در  گـردآوری مطالبـی  کردیـم تـا بـا  گمـان  سرنوشت‌سـاز بـوده اسـت. مـا 
گروتفسـکی و اندیشـه‌های او پرداختـه اسـت، بتوانیـم ایـن فصـلِ نانوشـته از  آن‌هـا بـه 

کنیـم.  خاطـرات وی را بازیابـی 

     یادداشت ویراستاران     
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که به لحاظ شـکل  گردآوری شـده  گزینش و  مطالـب ایـن مجموعـه از منابـع مختلفـی 
کتـاب، یـک مقدمـۀ فیلـم، یک نامۀ رسـمی،  نیـز متفاوت‌انـد. در میـان آن‌هـا یـک مقدمـۀ 
بخش هایـی از یـک متـن طولانی‌تـر، یـک مصاحبـه، یـک یادنامـه و... وجـود دارد. علـت 
کدام از این مطالب بنا به رَوند همواره متغیرِ زندگی،  که هر  گزینشـی هم این بوده  چنین 
بـه زمان‌هـای مختلفـی تعلـق دارنـد و رونـد تاریخـی آن‌هـا نشـان‌دهندۀ عمر رابطـۀ این دو 

هنرمند اسـت.
علاوه بر این گروتفسکی و بروک در مجامع عمومی نیز به بحث و تبادل نظر با یکدیگر 
گنجانده شده است. در آن  کتاب  گفت‌و‌گوها در ضمیمۀ  از این  که یکی  پرداخته‌اند 
که چه موضوعات و دغدغه‌هایی سبب شده است این دو نفر  ضمیمه می‌توان دریافت 
تا به این حد به هم نزدیک شوند؛ برای مثال مفهوم تئاتر به مثابه وسیله یا یک ابزار، 
کنیم«.  کمک می‌کند تا »راهی به سوی سرچشمه‌های بودنِمان پیدا  که به قول بروک 
گرفت. اندیشۀ اصلی و نیروی  با این حال نباید تفاوت‌های میان این دو نفر را نادیده 
از زمختی  ترکیبی  که  تئاترِ بی‌واسطه‌ای  تئاترِ بروک مفهوم بی‌واسطگی است؛  محرک 
گروتفسکی شاید  کارِ  گستاخی و قِداست است. در  و ظرافت، سادگی و معصومیت، و 
گروتفسکی  واژۀ تعالی1 را باید به جای واژۀ ترکیب به  کار برد. بر این اساس به نظر می‌آید 

کنار آرتو2 و ژنه3، یکی از قدیسان تئاتر در قرن بیستم است. کنون در  ا
کـه در آن  گروتفسـکی یـک رابطـۀ شکسـپیری اسـت؛ رابطـه‌ای  رابطـۀ میـان بـروک و 
تضادهـا بـا هـم درمی‌آمیزنـد، جایشـان را عوض می‌کنند و رویدادی سرشـار از شـورِ زندگی 

می‌آفریننـد.

گوژ ژوکوفسکی ژرژ بانو و گژ

1. Sublimation
2. Antonin Artaud
3. Jean Genet



استانیسلاوسکی  از  بعد  که من می‌دانم  تا جایی  گروتفسکی بی‌همتاست. چرا؟ چون 
هیچ‌کس در دنیا دربارۀ ماهیت، پدیده و هدف بازیگری، و ویژگی و دانش فرایندهای روانی، 

جسمانی و احساسیِ آن،‌ ژرف‌تر و کامل‌تر از گروتفسکی دست به پژوهش نزده است.
که چنین نیز هست. تئاتر او یک مرکز پژوهشی  او تئاتر خود را آزمایشگاه می‌نامد، 
است و شاید تنها تئاتر پیشرویی باشد که در آن، فقدان منابع مالیِ کافی عامل بازدارنده 
که منجر  نیست، و این موضوع بهانه‌ای نمی‌شود برای به‌کارگیری روش‌های دمِ‌دستی 
گروتفسکی  به شکستِ آزمایش‌ها می‌شود. به مانند تمام آزمایشگاه‌های واقعی، در تئاتر 
آزمایش‌ها از نظرِ علمی معتبر هستند چرا که شرایطِ ضروری پژوهش در آن رعایت شده 
او  تئاتر  بر  کوچک و زمان نامحدود، تمرکزی مطلق  گروه  به سبب داشتنِ یک  است. 
کوچکی در  گر به دستاوردهای او علاقه‌مند هستید باید به شهر  کم است. بنابراین ا حا

لهستان سفر کنید. 
گروتفسکی را به لندن آوردیم. کردیم. ما  که ما  کاری را بکنید  یا همان 

کـرد. چـرا؟ نخسـت  کار او صحبتـی نخواهـم  کـرد. دربـارۀ  کار  گـروهِ مـا  او دو هفتـه بـا 
کـه بیـن دو طـرف اعتمـاد وجـود داشـته باشـد و  کاری زمانـی مجـاز اسـت  اینکـه چنیـن 
کار او اساسـاً  ایـن اعتمـاد خـود ناشـی از اطمینـان به افشا نشـدنِ رازهاسـت. دوم اینکه، 
کلام نمی‌گنجـد. واژه‌هـا موجـب پیچیدگـی و حتـی خراب‌شـدن تمرین‌هـا می‌شـود؛  در 

گروتفسکی           
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کـه وقتـی بـا حرکـت و ژسـت و بـا ذهـن و بدنـی هماهنـگ و یکپارچـه به اجرا  تمرین‌هایـی 
درمی‌آینـد، روشـن و سـاده هسـتند.

گروه ما چه در پی داشت؟ کارِ او با  اما 
هر یک از بازیگران را با شگفتی‌هایی روبه‌رو ساخت؛ 

گاه شــدن نســبت  شــگفتی از روبه‌رو شــدن بــا چالش‌هــای ســادۀ انکارناپذیــر و آ
کــه در بازیگــری بــه ‌کار می‌گیرنــد؛ شــگفتی از  کلیشــه‌هایی  کم‌کاری‌هــا، حقه‌هــا و  بــه 
کــه در اختیــار داشــته و دســت‌نخورده باقــی مانــده اســت؛  گســترده‌ای  شــناخت منابــع 
کــه اصــاً چــرا بازیگــری می‌کننــد؛ شــگفتی از  شــگفتی از وادار شــدن بــه ایــن پرســش 
گریــز از جدیّــت     علی‌رغــم ســنتِ دیرپــایِ  اینکــه چنیــن پرســش‌هایی وجــود دارنــد و  ـــ
ــا آن مســائل فــرا رســیده اســت و خودشــان    زمــانِ روبه‌رو شــدن ب ــرِ انگلســتان ـــ در تئات
گوشــه‌ای از دنیــا، بازیگــری  هــم خواهــان مواجهــه بــا آن‌هــا هســتند؛ شــگفتی از اینکــه در 
هنــرِ وقف کــردنِ تمام عیــارِ خویــش بــه شــیوۀ راهبــان و بــا همــۀ وجــود اســت و ایــن 
ــرای عــده‌ای  ــا و ب ــو »بی‌رحــم در قِبــال خــودم«، در جایــی از دنی کُهنه‌نمــایِ آرت عبــارتِ 

ــرای زندگــی تبدیــل شــده اســت. کامــل ب ــه روشــی  انگشت‌شــمار، واقعــاً ب
اما در این میان شرطی وجود دارد: خویشتن را وقفِ بازیگری کردن، بازیگری را به 
غایت نهایی تبدیل نمی‌کند. برعکس، برای یرژی گروتفسکی بازیگری یک وسیله است. 
گریز یا پناهگاه نیست، بلکه شیوۀ زندگی و روشی برای  به بیان دیگر تئاتر برای او راهِ 
زیستن به شمار می‌آید. به نظر شما این شبیه یک شعار مذهبی است؟ باید هم باشد. 
کمتر.  کرد، نه بیشتر و نه  چنین اندیشه‌ای را تنها به اعتقاد مذهبی می‌توان تشبیه 
گروه ما  گروه ما نتایجی هم داشت؟ بعید به نظر می‌رسد. آیا بازیگران  کار او با  آیا 
کنون بازیگران بهتری هستند؟ انسان‌های بهتری هستند؟ برخلاف ادعای خودشان  ا
گروه  که من می‌بینم چنین نیست )البته این تجربه نه‌تنها برای همۀ اعضای  و تا جایی 

کسالت‌بار هم بود(. هیجان‌انگیز نبود بلکه برای برخی از بازیگران 
گروه ما در موازات یکدیگر هستند و در برخی موارد  گروتفسکی و فعالیت‌های  کار 
نقاط مشترکی با هم دارند. ما به واسطۀ این نقاط مشترک و به سبب همدلی و احترامی 

که داریم، به یکدیگر پیوند خورده‌ایم.
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گروتفسـکی متفـاوت اسـت. او یـک آزمایشـگاه را  امـا زندگـی تئاتـری مـا از هـر نظـر بـا 
کاتولیکی، یا ضد کاتولیکی  گر نیاز دارد. سنت او  گهگاه به تعدادی تماشا اداره می‌کند و 
کار او به طـور هم‌زمـان وجـود دارد. او می‌کوشـد نوعـی  اسـت؛ و ایـن دو مقولـۀ متضـاد در 
کار می‌کنیـم.  کشـوری دیگـر و بـا زبـان و سـنتی متفـاوت  از آییـن بـه وجـود آورد. مـا در 
ایجـاد یـک  بـه دنبـال  بلکـه مـا  تـازه نیسـت،  آییـن عشـاء‌ربانی  آفرینـش یـک  هـدف مـا 
کـه بیـن حریـم شـخصی و عمومـی،  ارتبـاط جدیـد بـر پایـۀ سـنت تئاتـرِ الیزابتـی هسـتیم 
کنـد. از این رو  خلـوت و ازدحـام، پنهـان و پیـدا، و امـرِ مبتـذل و امـرِ جادویـی پیوند برقرار 
گران نیـاز داریـم تـا از میـان ایـن  گـروه تماشـا گـروه بازیگـران رویِ صحنـه و هـم بـه  هـم بـه 
گران پیشـکش  گـروه تماشـا صحنـۀ پُرهیاهـو، بازیگـران شـخصی‌ترین حقایـق خـود را بـه 

ک بگذارنـد. گروهـی را بـا آن‌هـا بـه اشـترا کننـد و تجربـه‌ای 
گام برداشـته‌ایم؛ امـا  گـروه  گیـر بـرای تشـکیل  مـا تـا انـدازه‌ای بـرای ایجـاد الگویـی فرا
گردهم آمده  کـه بـه دور از منیّت‌ها و فردیّت‌هـا  تلاشـمان بـرای ایجـاد مجموعـۀ افـرادی 

باشـند، همـواره شـتاب‌زده و بی‌دقـت بوده اسـت.
پیانو،  نوازندگان     همچون  را  ـــ خود  هنر  باید  بازیگر  که  می‌دانیم  نظری  لحاظ  به 
گر چنین نکند یقیناً درجا خواهد     هر روز مورد پرسش قرار دهد و ا رقصنده‌ها و نقاش‌ها  ـــ
گذاشت. از این  کلیشه‌ها خواهد افتاد و سرانجام هنرش رو به زوال خواهد  زد، در دام 
گاه ایم و با این حال در جست‌و‌جوی بی‌وقفه برای یافتن نیروی تازه و سرزندگی،  نکته آ
که این موهبت نصیبشان می‌شود تا  کار زیادی از ما ساخته نیست؛ به استثنای افرادی 

کنند و از زمان، بیشترین بهره را ببرند. بهترین فرصت ها را از آنِ خود 
او به همراه  که  که دستاوردهای معجزه‌آسایی  گروتفسکی یادآور این نکته بود  کار 
هـر  اعضای  فردفردِ  برای  اندازه  به همان  کرده،  کسـب  گروهش  انگشـت‌شمارِ  بازیگرانِ 

گروه، بازیگران زیادی هم داشته باشد. گر آن  گروهی ضروری است، حتی ا
گزینـــه پیـــش روی مـــا  یـــک  گروتفســـکی، فقـــط  کار  جدیـــت، صداقـــت و دقـــتِ 
کوتـــاه و یا یک بـــار در زندگی، بلکـــه هر روز،  می‌گـــذارد: مبـــارزه؛ آن هـــم نه بـــرای مدتی 

بـــه انـــدازۀ تمـــام زندگی.




